
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

سخنگوی گمرک خبر داد:
امضای موافقت‌نامه نظام ارتقای 

تجارت بین ایران و بلاروس 

ســخنگوی گمرک گفت: در حاشیه هشتاد و 
دومین اجلاس کمیسیون سیاست‌گذاری سازمان 
جهانی گمرک که در شهر ســئول کره جنوبی در 
حال برگزاری است، ســند موافقت‌نامه بین دولت 
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس 

در زمینه نظام ارتقای تجارت متقابل امضا شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از  گمرک، این موافقت 
نامه با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران و کشور 
بلاروس در کره جنوبی به امضای مهدی میر اشرفی 
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یوری 
ســنکو رئیس کمیته درآمدی )گمرک و مالیات( 

بلاروس رسید .
لطیفی با اشاره به این موافقتنامه توضیح داد: این 
موافقتنامه در راستای اجرای موافقتنامه تشکیل 
منظقه آزاد تجاری موقت ایران و کشورهای اوراسیا 
به امضا رسیده تا به تلاش برای بهبود سطح همکاری 
بین دو طرف و حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی 

طرفین منجر شود .
در ایــن موافقتنامه بر شناســایی نیازها برای 
افزایش بهره‌وری، کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه 

در حال تردد بین دو کشور تاکید شد .
    

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ 
دلالان چینی در قالب توریست‌ 
زعفران کشور را به یغما می‌برند 

یک عضو شــورای ملی زعفران گفت: دلالان 
چینی در قالب توریست‌ با اســتقرار در مغازه‌های 
شهر‌های بزرگ تولید زعفران مانند مشهد بدون 
پرداخت عوارض و مالیات اقــدام به خرید زعفران 
ایرانی با قیمت‌های پایین در حجم بالا می‌کنند و 
معلوم نیست این حجم از زعفران چگونه از کشور 

خارج می‌شود.
علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان 
اینکه بی‌نظمی در بازار زعفران پای دلالان خارجی 
را بیش از گذشته به بازار این محصول باز کرده است، 
اظهار کرد: در گذشته دلالان خارجی به طور پنهان 
اقدام به دخالت در بازار زعفران می‌کردند، اما در سال 

جاری بدون هیچ ابایی در بازار ظاهر شده‌اند.
وی ادامه داد: امسال بیش از سال‌های گذشته 
شاهد حضور بی‌پرده دلالان چینی در بازار زعفران و 

دخالت آن‌ها در قیمت‌گذاری‌ها هستیم.
حسینی با تاکید بر اینکه دلالان چینی در قالب 
توریست وارد کشور شده و در مغازه‌های شهرهای 
بزرگ عرضه کننده زعفران مســتقر می‌شــوند، 
افزود: آن‌ها آنچنان در بازار زعفران احساس امنیت 
می‌کنند که فقط در مغازه‌های شهر مشهد روزانه 
۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم از این محصول را خریداری 
می‌کنند. به گفتــه وی؛ دلالان چینی مبلغی را به 
صورت کارمزد به مغــازه‌داران داده و زعفران را با 

قیمت پایین و غیرمنصفانه از کشاورزان می‌خرند.
حسینی دلیل تمایل کشــاورزان برای فروش 
محصول خود به دلالان چینــی را پرداخت نقدی 
بهای محصول عنوان کرد و افزود: هر دلال چینی 
مستقر در مغازه‌ها تعداد زیادی کارت بانکی دارد که 
بهای محصول را به محض دریافت به صورت نقدی 

پرداخت می‌کند.
حسینی دلیل این اتفاق را بی‌نظمی در بازار این 

محصول مهم و مزیت‌دار کشور دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور سازمان 
مرکزی تعاون روستایی به عنوان بازوی دولتی در 
نظم بخشیدن به بازار زعفران نتیجه نداشته است،‌ 
گفت: تعاون روستایی زعفران را با قیمت مناسب از 
کشاورزان خریداری می‌کند، اما پرداخت بهای آن با 
تاخیر انجام می‌شود در حالی که با توجه به شرایط 
اقتصادی، کشاورزان نیازمند دریافت نقدی بهای 
زحمات خود هستند. حسینی قیمت خرید هر گرم 
زعفران توسط تعاونی روستایی را ۸ هزار و ۲۰۰ تا ۱۰ 

هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.
حسینی یادآور شــد: البته ورود زعفران ایرانی 
به چین با عوارض بالا همراه اســت و احتمالا این 

محصول به چین نیز به صورت قاچاق وارد می‌شود.

خبر اقتصادی
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»سهم طلایی« که آلمانی‌ها در دهه 
۹۰ میلادی بــرای واگذاری‌ها در نظر 
گرفتند، همان نهادسازی و یا تعبیه‌ی 
مقررات و زیرساخت‌های قانونی‌ست 
که اگر نباشــد، صنایع خیلی ســاده، 
توســط نزدیکان به قدرت که در ایران 
به آن »خصولتی‌ها« می‌گویند، به تاراج 
می‌رود؛ این تاراج در نهایت برای مردم و 
کارگران چه چیزی باقی می‌گذارد: یک 
صفر مطلق، یک سقوط بزرگ به دره‌ی 

بی‌اعتمادی! 
به گــزارش خبرنگار ایلنــا، هپکو 
مدت‌هاست بلاتکلیف است؛ مختصاتِ 
فعلی این واحد تولیدی نشان می‌دهد 
که  مطالبه‌گری کارگران در یک سطح 
ابتدایی و اولیــه جــواب داده )پس از 
اعتراضات گسترده کارگران، از سهامدار 
مجتمع، خلع ید صــورت گرفت( اما 
در ســطحی عمیق‌تر هنوز کارگران 
به اصلی‌ترین بخش از خواســته‌های 
خود دســت نیافته‌اند: آینده مجتمع 
روشن نیســت، این واحد تولیدی قرار 
نیست برای همیشه یا حداقل تا مدت 
مشخصی در دست دولت باقی بماند و از 
آن مهم‌ترین، تولیدات این مجتمع بازار 

مناسبی برای فروش ندارد.
اگر گام به گام به اتفاقــات رخ داده 
شــده نگاه کنیم، درمی‌یابیم که هنوز 
در نقطه‌ی صفر یا کمــی بالاتر از صفر 
ایستاده‌ایم؛ بیست و دوم مهرماه، بعد 
از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران 
هپکــو در اراک، فرابورس رســماً طی 
اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید 
تجهیزات ســنگین هپکو از شــرکت 
هیدرواطلــس به دولت خبــر داد. در 
این اطلاعیــه آمده اســت: »به اطلاع 
سهامداران محترم می‌رساند بر اساس 
مصوبه شــورای عالی بــورس و اوراق 
بهادار موضوع نامه شماره ۵۵۳۳۰/۱۲۲ 
مــورخ ۲۱/۰۷/۹۸ ســازمان بورس 

و اوراق بهــادار با نقل و انتقال ســهام 
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو 
از شــرکت هیــدرو اطلس بــه دولت 
جمهوری اســامی ایران در خارج از 
ســاعت معاملات و انجام تسویه آن به 
صورت خارج از اتــاق پایاپای موافقت 

شده است.«
این اطلاعیه را رســانه‌ها و کارگران 
به »لغو خصوصی‌سازی هپکو« تعبیر 
کردند و کارگران هپکو احساس کردند 
یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند اما 
بعد از مدتی مشخص شد این اطلاعیه، 
لغو خصوصی‌سازی هپکو نیست بلکه 
فقط  ترجمــانِ »خلع ید از ســهامدار 

فعلی« است.
محمدتقی آبایی هــزاوه، مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی، در بیست و چهارم مهرماه، در 
ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ 
فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام 
هپکو به »دولت« گفت: از سهامدار عمده 
هپکو، خلع ید شده و سهام »فعلًا« در 
اختیار سازمان خصوصی‌سازی است 
تا شــرایط برای واگذاری مجدد فراهم 
شود. اما این سهام فقط »فعلاً« در اختیار 
همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی 
اســت و به زودی اوضاع تغییر خواهد 
کرد. وی در پاســخ به این سوال که آیا 
هپکو دوباره خصوصی‌ خواهد شد؛ افزود: 
قطعاً همینطور است به محض فراهم 
شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره 

به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دولت در نقشِ مُحَلِل!

اکنــون در آذرماه، هنــوز تکلیف 
هپکو نامشخص است و همچنان این 
مجتمع تولیدی علیرغم اعتراضات مکرر 
کارگران و دغدغه‌منــدان به مدیریت 
بخش خصوصی، در اختیار ســازمان 
خصوصی‌ســازی اســت تا باز هم به 
ســهامداری جدید از بخش خصوصی 

واگذار شود. در واقع دولت در این بین، 
تنها نقش یک محلل را بازی کرده است، 
هپکو را از این دست گرفته و از آن دست، 
بدون کوچکترین تغییراتی، آن را دوباره 
به سازمان خصوصی‌سازی داده تا مالک 

جدید برای آن یافت شود.
سوال اینجاست که آیا برای شرکتی 
با مختصاتِ »هپکو« از این دست به آن 
دست شدن، برای بازگشت به روزهای 

اوج کفایت می‌کند؟
هپکو به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه 
ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان 
انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به 
دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، 
تا روز لغو مالکیت سهامدار عمده، تنها 
۴۷ دستگاه تولید داشته است؛ از ابتدای 
امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه 
تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت 
قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به 
طور متوسط ســالانه ۲۴۰۰ دستگاه 

تولید می‌کرده است.
چنین مختصاتِ بیماری به معنای 
آن است که واحد تولیدی از مرز زیان‌ده 
بودن و زیان انباشته داشتن گذشته و به 
نقطه اضمحلال و ورشکستگی نزدیک 
شده است؛ در چنین شرایطی اولین گام 
باید »تجدید ساختار واقعی شرکت« و 
صرف هزینه برای رفع مشکلات موجود 
در آن باشــد؛ آیا دولت با حذف نقش 
حمایتی خود در قبــال صنایع و ایفای 
تعهد در حد یک »واسطه«، به وظایف 

خود عمل کرده است؟
پیش‌شرط‌های آزادسازی

»جوزف استیگلیتز«،‌ برنده جایزه 
نوبل ۲۰۰۱ و معاون اسبق بانک جهانی 
که خود از منتقدانِ »شــوک‌درمانی 
اقتصاد« و »خصوصی‌ســازی سریع 
براســاس نســخه‌های تجویــزی 
صندوق بین‌المللی پول« اســت، در 
کتابِ »جهانی‌سازی و مسائل آن« به 

زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای 
خصوصی‌ســازی اشــاره می‌کند؛ به 
گفته‌ی او دو عامل اصلی برای موفقیت 
هر خصوصی‌ســازی لازم اســت؛ اول 
مقررات و زیرساخت‌های قانونی و دوم، 
بازار رقابتی. به اعتقــاد این اقتصاددان 
اگر مقرراتی برای تجدید ساختار واقعی 
شرکت‌ها و تامین نقدینگی و سرمایه در 
گردش آنها از طریق بانک‌ها و موسسات 
مستقل وجود نداشــته باشد و در عین 
حال بازار محصولات و تولیدات شرکت‌ها 
رقابتی و غیرانحصاری نباشــد، هر نوع 
خصوصی‌سازی، فقط »سرمایه‌داری 
رفیق‌بازانه« یا »سرمایه‌داری مافیایی« 
اســت که در آن، واحدهای دولتی را به 
تعدادی الیگارشِ نزدیک به صاحبان 

قدرت سیاسی هبه می‌کنند.
استیگلیتز نتیجه‌ی خصوصی‌سازی 
در نظام‌های فاقد مقررات و غیررقابتی را 
یک چیز می‌داند: تمایل خریداران برای 
خرد کردن و فروش دارایی‌های شرکت و 
در نتیجه توقف تولید و بیکاری کارگران.

این اقتصاددانِ برنده‌ی جایزه نوبل، 
روالی که چیــن برای رقابتــی کردنِ 
تدریجیِ اقتصاد در پیش گرفته را با گذارِ 
سریعِ روسیه از کمونیسم به بازارگرایی 
افراطــی بعد از ۱۹۸۹ مقایســه کرده 
و نتیجه می‌گیرد کــه موفقیت چین، 

حاصــل نهادســازی و تدریج‌گرایی و 
معقولیــت در بازار اســت درحالی‌که 
روســیه‌ی پساکمونیســم با افراط در 
پیروی از نسخه‌های تعدیل ساختاریِ 
صندوق بین‌المللی پول، موسســات 
عظیم دولتی را به خــواصِ قدرتمند 
هبه کرد و آنها نیز پــس از خرد کردن و 
فروش دارایی‌هــا، صاحب ثروت‌های 
انبوه بادآورده شــدند و نیروی کار را به 

حاشیه راندند.
او فقــدان نهادهــای لازم، نبودن 
رقابت در بازار محصــولات، بازارهای 
مالی ناســالم و رانتی که قادر نیســت 
ســرمایه در گردشِ مورد نیــاز برای 
واحدهای تولیدی را تامین کند و دخالتِ 
بی‌اندازه‌ی سیاســت و سیاستمدارانِ 
رفیق‌باز در اقتصــاد را از جمله دلایل 
ناکامی روسیه برای گذار از کمونیسم 
به بازار برشمرده؛ ناکامی‌ای که موجب 
شده در ۱۹۹۸ ده سال بعد از شروع گذار، 
نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشور 
بســیار پایین‌تر از یک دهه قبل باشد و 
بحران اقتصادی و رکــود، کمر مردم و 

صنعت را بشکند.
بنابراین نســخه‌ی کوچک‌سازی و 
خصوصی‌سازی را نمی‌توان با یک عرضه 
سهام در بورس و قیمتگذاری غیرواقعی 
و بعد رها کردن واحدها به امان خدا،  به 
همین ســادگی پیچید و از دولت رفع 

تکلیف کرد.
حال در این شــرایط، وقتی تجدید 
ساختار بنگاه‌های مشکل‌دار مانند هپکو 
به هیچ وجه در دستور کار دولت نیست 
)دولت از این دست می‌گیرد و بدون هیچ 
تغییر یا ترمیمی به آن دست می‌دهد(، 
هیچ مقرراتی بــرای حفظ و حمایت از 
ســطح تولیدات و برای تامین سرمایه 
در گردش واحدهای مشکل‌دار وجود 
ندارد و در نهایــت، در بازار غیررقابتی و 
رانتی، محصولات شرکت‌ها بازار ندارند، 
چگونه می‌توان توقع داشت که بخش 
خصوصی - بخوانید شبه‌خصوصی یا 
خصولتی- بتواند هپکــو را »این بار« از 
ورشکستگی نجات دهد؟ چه تضمینی 
هست که بعد از واگذاری مجدد، خیلی 
زود هپکو به همان سرنوشت قبل دچار 
نشود؟ در شــرایطی که این معادلاتِ 
ناکارآمد و بیمار بر بــازار اقتصاد حاکم 
است، »خصوصی‌سازی« جز هدر رفتن 

دارایی‌های مردم چه حاصلی دارد؟
صدای کارگران را نشنیدند!

کارگران هپکو بارها اعلام کرده‌اند 
خواســتار باقی ماندن مالکیت هپکو 
در دســت دولت - حداقل تا زمان سرپا 
شدن این واحد- هســتند و امیدی به 
بخش خصوصــی ندارنــد؛ اما صدای 
کارگران هیچ گوش شــنوایی ندارد؛ 
به نظر می‌رســد اکنــون تصمیم‌گیرِ 
مطلق‌العنــان و بی‌رقیب، ســازمان 

خصوصی‌سازی‌ست و لاغیر!
در این شــرایط، کارگــران نه امید 
چندانی به بهبود اوضاع بسته‌اند و نه به 

وعده‌ها و بازدیدهای مکرر  مسئولان از 
کارخانه‌ای کــه در روزگاران نه چندان 
دور یکی از قطب‌هــای اصلی تولیدات 
صنعتی کشور بود، اعتماد دارند؛ اینجا 
جایی‌ست که دره‌ی عمیقِ بی‌اعتمادی، 
کارگران را از کارفرمایان و مقامات دولتی 
جدا می‌کند و انگیزه‌هــای آنها را برای 
»بهره‌وری« و »تولید خلاقانه« سلب 
می‌نماید. ابراهیــم رزاقی، اقتصاددان 
و استاد بازنشسته دانشگاه، در رابطه با 
خصولتی‌سازی‌های دهه‌های گذشته 
می‌گوید: باید پرسید خصوصی‌سازی در 
دهه گذشته برای اقتصاد و برای مردم چه 
کار کرده؟ آیا هیچ دستاورد مثبتی داشته 
و یا نه؛ فقط به پولدار شدن عده‌ای خاص 
انجامیده؟ آنهم به قیمت از دست رفتن 
صنایع و زیرساخت‌های مادر در اقتصاد.

او به تجربه‌ خصوصی‌سازی در آلمان 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »بعد از پیوستن 
آلمان غربی و شرقی، در آن زمان سهمی 
به‌نام سهم طلایی برای خصوصی‌سازی 
در نظر گرفته شــد که این سهم، یا به 
عبارتی نوعی رانت برای وتو، در اختیار 
واگذار‌کننده یا همان دولت قرار گرفت. 
این سهم طلایی به‌این دلیل پیش‌بینی 
شد که هر وقت برخلاف آنچه در قراردادِ 
واگذاری ذکر شده، آن شرکت خصوصی 
شده به‌سمت اهدافِ غیر )مثلا دلالی( 
رفت، آن سهم طلایی می‌تواند ابزاری 
باشد که شــرکت را مصادره کنند و به 
دولت برگردانند. پــس باید بگوییم در 
آلمان، دلیلِ خصوصی‌سازی این نبود 
که تنها یک عده‌ای پولدار شوند؛ بلکه 
واقعا قصد داشــتند به رشد اقتصادی 
و صنعتی برســند؛ اما در ایران، چنین 
تمهیداتی، محلی از اعــراب ندارد؛ نه 
نظارتی هست و نه سهم طلاییِ دولت 
در کار است؛ واگذارشده‌ها به امان خدا 

رها می‌شوند.«
»ســهم طلایی« که آلمانی‌ها در 
دهه‌ی ۹۰ میلادی بــرای واگذاری‌ها 
در نظــر گرفتند، همان نهادســازی و 
یا تعبیه‌ی مقررات و زیرســاخت‌های 
قانونی‌ست که اگر  نباشد، صنایع خیلی 
ساده، توسط نزدیکان به قدرت که در 
ایران به آن »خصولتی‌ها« می‌گویند، 
به تاراج می‌رود؛ این تــاراج در نهایت 
برای مــردم و کارگران چه چیزی باقی 
می‌گذارد: یک صفر مطلق، یک سقوط 

بزرگ به دره‌ی بی‌اعتمادی!

خصوصی‌سازی مجدد یا تجدید ساختار واقعی شرکت‌ها؟ 

»هپکو« از این دست به آن دست! 

هپکو به اندازه ۱۵۷ درصد 
سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ 
میلیارد تومان زیان انباشته 

دارد. این شرکت در سال 
۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی 
و فقدان سفارش، تا روز لغو 

مالکیت سهامدار عمده، 
تنها ۴۷ دستگاه تولید 

داشته است

هپکو از ابتدای امسال 
به‌رغم سفارش ۷۵ 

دستگاه تولید، خروجی 
نداشته است؛ درحالی‌که 

این شرکت قبل از 
خصوصی‌سازی در سال 

۸۷، به طور متوسط سالانه 
۲۴۰۰ دستگاه تولید 

می‌کرده است

گفت‌وگو

عضو هیات رییســه کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس اظهار داشت: فرهنگ پرداخت 
مالیات این اســت در یک جامعه تمام آحاد و 
اقشار مالیات را مانند خمس و زکات بپندارند. 
تمام بنیادهــا، نهادها و ســازمان‌هایی که به 
حاکمیت و بخــش دولتــی و عمومی وصل 

هستند باید مالیات بپردازند. 
جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا دربــاره تصمیمات دولت برای 
گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها 
در راســتای جبران کاهش درآمدهای نفتی 
در بودجه اظهار داشت: در جمهوری اسلامی 
رویکردی برای بهبود ســاختار مالی کشور یا 
همان بودجه وجود دارد اما گسترش پایه‌های 
مالیاتی که یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت 

است، مقدور نیست.  

وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات تاکید کرد: 
امکان افزایش نرخ مالیات وجود ندارد و در این 
شرایط اقتصادی در این باره با دولت تعارف هم 
نداریم. نه قشر کارمند و کارگر می‌تواند بیش 
از این مالیات بپردازد و نه بازار می ‌تواند افزایش 
نرخ مالیات را تحمل کند. وضعیت تولید هم که 

مشخص است.
عضو هیات رییســه کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس ادامه داد: از سوی دیگر به طور 
قطع دولت نمی‌تواند موضوع افزایش پایه‌های 
مالیاتی را مدیریت کند. بخش اعظم گروه‌هایی 
که می‌توانند عاملی باشــند برای گســترش 
پایه‌های مالیاتی عادت بــه پرداخت مالیات 

ندارند و عادت به التزام در آنها مرده است.
محبی‌نیا گفت: نهادها و موسساتی که باید 
ملزم به پرداخت مالیات شوند و زیر یوغ مالیات 

بروند به مراکز قدرت وصل هستند و به راحتی 
توانسته‌اند توجیه کنند در جمهوری اسلامی 
باید معاف از پرداخت مالیات باشــند.  این در 
حالی است که در دولت اسلامی معنی ندارد که 
مالیات وصول شده در جای دیگری خرج شود 
یا اینکه عده‌ای معاف از پرداخت مالیات باشند.
وی با تاکید بر اینکه نباید در دولت اسلامی 
تبعیض در پرداخت مالیات داشــته باشیم، 
گفت: فرهنگ پرداخت مالیات این اســت در 
یک جامعه تمام آحاد و اقشار مالیات را مانند 
خمس و زکات بپندارند. تمام بنیادها، نهادها 
و سازمان‌هایی که به حاکمیت و بخش دولتی 
و عمومی وصل هستند باید مالیات بپردازند.   

این نماینــده مجلس تاکید کــرد: آقایان 
بفهمند وقتی دولتی نباشــد، حاکمیت هم 
نیست و مجلس و آستان قدســی هم در این 

شــرایط نخواهد بود. محبی‌نیا افــرود: همه 
نهادها و مشــاغل باید با مالیات آشتی کنند و 
باید بتوانیم خزانه را به مالیات وصل کنیم. بهتر 
است بعد از اینکه به شرع عمل کردیم و عدالت 
در پرداخت مالیات برقرار کردیم بیاییم و تازه 

شعار بدهیم.
وی اظهار داشت: آســتان قدس مالیات بر 
صفر دارد اما مکلف به پرداخت مالیات است. هر 

چند اظهارنامه مالیاتی پر می‌کند اما متاسفانه 
مالیات نمی‌دهد! کــه البته این موضوع با فرار 

مالیاتی متفاوت است.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس افزود: فــرار مالیاتی به بخش اعظمی 
از نیروهای خدماتی مرتبط اســت که سالانه 
درآمدهای میلیــاردی دارند امــا نمی‌دانند 

مالیات را چطور می‌نویسند.  

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایلنا: 

آستان قدس اظهارنامه مالیاتی پُر می‌کند، اما مالیات نمی‌دهد! 


